
10
سه‌شنبه   21 مهر 1405  شماره 9147

 قوانین برداشت 
از حساب بانکی متوفی

گـــروه حـــوادث: برداشـــت از حســـاب بانکـــی 
متوفـــی فقـــط بـــه دلیـــل وارث بـــودن، مجاز 
نیســـت و تعیین تکلیف موجودی حساب پس 
از فوت تابع مقررات مربـــوط به ترکه و حقوق 

همه وراث اســـت. 
یکـــی از ســـؤال‌های حقوقـــی که کاربـــرد زیادی 
دارد این اســـت که آیا وارث می‌تواند از حســـاب 
بانکـــی متوفـــی برداشـــت کند؟ فـــوت صاحب 
حســـاب بـــه معنـــای انتقـــال فـــوری و انفرادی 
موجـــودی حســـاب به یکـــی از وراث نیســـت و 
موجودی حســـاب بانکی متوفـــی، در چارچوب 
مقـــررات مربوط به ترکه و حقـــوق وراث تعیین 
تکلیـــف می‌شـــود. بنابراین در اختیار داشـــتن 
کارت بانکـــی یا رمز حســـاب، بـــه تنهایی مجوز 
برداشـــت از حســـاب پس از فـــوت صاحب آن 

محســـوب نمی‌شود.
 گاهـــی پـــس از فوت یکـــی از اعضـــای خانواده، 
کارت بانکـــی و رمـــز حســـاب متوفـــی در اختیار 
همســـر یـــا فرزنـــدان قـــرار دارد و یکـــی از وراث 
تصـــور می‌کند می‌تواند بـــرای تأمین هزینه‌های 
ضروری یا برداشت ســـهم الارث خود از حساب 
اســـتفاده کند. با این حال، برداشت از حساب 
متوفـــی توســـط یکـــی از وراث بـــدون رعایـــت 
تشـــریفات قانونـــی می‌توانـــد محـــل اختلاف و 

رســـیدگی حقوقی یـــا کیفری قـــرار گیرد.
 در چنین شـــرایطی، گـــردش حســـاب، تاریخ 
برداشـــت، میـــزان وجـــه و نحـــوه مصـــرف آن 
اهمیـــت دارد و اگـــر پیـــش از فوت نیـــز انتقال 
وجهی از سوی متوفی انجام شده باشد، صرف 
ثبت تراکنش برای تعییـــن ماهیت حقوقی آن 
کافـــی نیســـت و باید عنـــوان و علـــت انتقال با 

توجه به مدارک و شـــرایط بررســـی شـــود.
 با فـــوت صاحب حســـاب، موجودی حســـاب 
بانکی او جـــزو دارایی و ترکه متوفی محســـوب 
می‌شـــود و تعییـــن تکلیـــف آن تابـــع مقـــررات 

مربوط بـــه ترکـــه و حقوق ورثه اســـت.
 اگر برای هزینه‌های ضـــروری مربوط به متوفی 
یا ترکـــه مبلغی پرداخـــت کرده‌اید، رســـید‌ها و 
مدارک پرداخت را نگهـــداری کنید تا در صورت 
نیـــاز، امـــکان اثبـــات و مطالبه هزینه‌هـــا وجود 
داشـــته باشـــد. اگـــر هـــم یکـــی از ورثـــه بدون 
توافق سایرین از حســـاب برداشت کرده است، 
مســـتندات برداشـــت را حفظ کنید؛ این اسناد 
می‌توانـــد در پیگیـــری حقوق ســـایر ورثـــه مورد 

اســـتفاده قرار گیرد.

نکته

‏1 - میوه‌ای محبوب - فروغ آفتاب
2 - دریافتن - غذایی آبدار - دختر

3 - فهرست - مقابل »پایین« - مسافر
4 - یازده! - اشعه مفید - شاعر بزرگ شیرازی

5 - محـــل تقاطع دو خیابان - اصطلاحـــی در هنرهای رزمی مانند 
کاراته - خودروی اســـکیموها

6 - دیگدان - بالین، رختخواب - انتها
7 - کارآموز پزشکی - گاوباز - اولین فلز کشف ‌شده

8 - فدراسیون جهانی کشتی - ماه میانی تابستان - لاابالی‌گری
9 - موضوع - درخشان - مکان‌ها، محل‌ها

10 - سازمان اقتصادی منطقه‌ای - گلی زینتی - آبی تیره
11 - سلطان موسیقی - رنگی نزدیک به سبز - تباه و اتلاف

12 - سرزمینی باستانی در آسیای صغیر - کلیسای اصفهان - حرف 
مفعولی

13 - حبل‌الورید - واحد بوکس - از هفت قلم آرایش قدیم بانوان
14 - ماه کارگری - نابودی - غیرمعمول، غیرمناسب

15 - بخت - سوگلی و محبوب

‏1 - سریالی با هنرنمایی ‌فرهاد قائمیان - مطالعه و تحقیق مقدماتی
2 - فقر - واسطه صلح - زیر پا مانده

3 - حنا - ابزار راندن قایق - خاطره‌انگیز خانوادگی
4 - پر سفید - متحدالقول - نامی برای بانوان

5 - قیمت - تأیید پست اینترنتی - محلی تفریحی در شهر لاهیجان
6 - واسطه معامله - گازی ‌‌بی‌رنگ‌ و ‌بی‌بو - گویشی در کشورمان

7 - آمدن بزرگان - به پایان رسیده - شیره خرما
8 - بانی - شکایت - سرشار

9 - سوپ ایرانی - گناهکار - اشاره جمع نزدیک
10 - ناسزا گفتن - پوشاننده - نام پسرانه

11 - بیماری تخریبی مفصل - هوای خنک - گنگ
12 - بخشش‌ها - ابزار در و پنجره - من و او

13 - نوعـــی گل رز کـــه از آن گلاب می‌گیرنـــد - ورزشـــی روی ‌بـــرف - 
درجه‌درجـــه

14 - غرور - جانورانی از رده بندپایان - مشهور
15 - آرامبخش - فیلم کاظم راست‌گفتار

1 - جامه ستور - خورشید - طلای قالبی
2 - پی‌جوی - صندلی محصل - کلمه ندایی شاعرانه!

3 - از عوامل در جا زدن! - اتوبوس فضایی - اول هر چیز
4 - جانی و آدمکش - دلیری، پردلی - عامل ریز بیماری‌زا

5 - صدمه - طبقه اول اعداد - ناپاکی
6 - ترشحات دهان - شالوده‌ها - الهه خورشید

7 - زیـــان - شـــهری تاریخـــی بـــا جاذبه‌های گردشـــگری بســـیار در 
آذربایجـــان شـــرقی - جاده شـــمالی

8 - چاه جهنم - عمران - بلادرنگ
9 - یکی از زیباترین شهرهای ایران - شاخه جوان - سیاه‌دانه

10 - حرف انتخاب - معلم دانشگاه - سمبل
11 - تعیین مقدار چیزی به صورت تقریبی - سنت - متضاد »ماده«

12 - برای تنظیم دقیق صدای ســـازها به کار می‌رود - وســـیله آرایش 
مـــژه - بی‌معامله و راکد

13 - پیام‌رسان‌ ایرانی - قشر - سود حرام پول
14 - جثه - بیماری عفونی شایع کودکان - مداوا

15 - آفت درخت - شهری زیبا در استان کرمانشاه - زن صومعه‌نشین

1 - دندان‌های نیش - نظاره‌ کردن - تکیه‌کلام خودستا
2 - مشایعت - شهر استان خوزستان - بازداشت

3 - بین لگن و زانو - نشانی - از اصطلاحات دستور زبان فارسی
4 - پس و پشت - فهرست - شهری در ۳۰ کیلومتری شرق تهران

5 - حـــرف 24 ام یونانـــی - نـــخ پیچیـــده شـــده - فیلم مســـعود 
ه‌نمکی د

6 - اهرمی زیر پای راننده - مواد مذاب آتشفشانی - الهه خورشید
7 - فالگیری - مخلوط ساختمانی - روشن

8 - حیوان درنده - نوعی قایق - خطا
9 - یاری دهنده - نوعی آنزیم - گیاه آپارتمانی

10 - رود »روسیه« - تارنما - جزیره استان هرمزگان
11 - دلچسب و خوشایند - کنایه و رمز - بی‌سابقه

12 - استانی در غرب کشورمان - دست راست - رخت و پارچه
13 - یدک‌کشی خودرو - ثروت، دارایی - آزرده و ناراحت

14 - پراکنده - هویدا - گلابی
15 - عددی ترتیبی - میوه‌ای روغن‌دار - لابد
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گروه حوادث/ فرناز قلعه دار: صبح یک روز تابســـتانی، 
بازپـــرس دادســـرای جنایـــی تهران مثـــل هـــر روز وارد 
اتاقش شـــد تـــا بـــه پرونده‌هایی کـــه روی میـــزش قرار 
داشـــت رســـیدگی کند. دقایقـــی از حضـــور بازپرس در 
اتاقش نگذشـــته بود که ســـرباز کلانتری با پوشـــه‌ای در 
دســـت اجازه خواســـت و وارد اتاق شـــد. زن جوانی هم 
پشـــت ســـرش ایســـتاده بود و رنگ به چهره نداشـــت. 
بازپـــرس نگاهی بـــه برگه‌هـــای داخل پوشـــه انداخت 
و ســـپس ســـر بلند کرد و رو به زن جـــوان گفت:»خانم 
چه اتفاقـــی افتـــاده؟ یعنی چی کـــه اینجا نوشـــته چند 
نفر وارد خانه شـــما شده‌ و بچه 4 ســـاله خواهر شوهرت 
را کشـــته‌اند؟ شـــما کجا بـــودی؟ آنها چند نفـــر بودند؟ 

چطور وارد خانه‌ات شـــدند؟«
زن جوان که گریه می‌کرد بـــا صدایی گرفته گفت:»آقای 
قاضی نمی‌دانم چه کســـانی بودند؛ آمدنـــد داخل خانه 
مـــن و بچه‌ام را در حمـــام زندانی کردنـــد و دختر خواهر 

شـــوهرم را خفه کردند و خانـــه را آتش زدند.«
بازپرس رضا هنرمند، رئیس اسبق شعبه چهارم دادسرای 
جنایـــی تهـــران که هـــر لحظه از شـــنیدن حرف‌هـــای زن 
جـــوان بیشـــتر تعجـــب می‌کـــرد، گفت:»من کـــه متوجه 
حرف‌هایت نمی‌شـــوم، بیا بنشـــین روی صندلـــی و از اول 

توضیـــح بده ببینم چـــه اتفاقی افتاده اســـت؟«
زن بـــا رنـــگ و رویی پریـــده خـــود را به صندلی رســـاند و 
نشســـت، بعد با لکنت گفت:»بچه خواهر شوهرم پیش 
من بـــود، یعنی مادرش کارمند اســـت و بچـــه را گه‌گاهی 
پیش مـــن مـــی‌آورد؛ البتـــه بیشـــتر پیش مادرشـــوهرم 
می‌گذاشت اما آن روز مادرش هم کار داشت و نتوانسته 
بـــود بچه را نگـــه دارد، وقتـــی آن را به خانه مـــا آورد، من 
قبـــول کردم نگه دارم تـــا او برگردد، هـــر چند خودم هم 
یک بچـــه کوچک دارم و نگهداری از دو بچه ســـخت بود 
اما قبول کـــردم. حوالی عصـــر بود که دیـــدم زنگ خانه 
را زدند، فکر کردم خواهر شـــوهرم برگشته است، بدون 
اینکه بپرســـم پشـــت در چه کسی اســـت در را باز کردم، 
ســـپس در آپارتمـــان را باز گذاشـــتم اما چنـــد ثانیه بعد 
ناگهان دو مرد ســـیاهپوش که صورت‌هایشـــان را بســـته 
بودنـــد وارد خانه شـــدند. با دیـــدن آنها زبانـــم بند آمده 
بود، حتی نتوانســـتم جیغ و فریاد کنم. آنها من و بچه‌ام 
را کـــه در بغلم بود داخـــل حمام خانه انداختنـــد و در را 
از پشـــت قفل کردند. بچه خواهر شـــوهرم خـــواب بود. 
هـــر چه بـــه در کوبیدم و التمـــاس کـــردم در را باز کنند، 

نکردند.  توجهی 
زن که انگار نفســـش به شـــماره افتاده بود کمی سکوت 
کرد. بازپرس از ســـرباز خواســـت برایـــش آب بیاورد. زن 
کمی از آب را نوشـــید و دوباره به گریـــه افتاد. حدود نیم 
ســـاعتی در حمـــام بودم که شـــوهرم از راه رســـید و ما را 

نجـــات داد. اما بچـــه مرده و در آتش ســـوخته بود. 
بازپـــرس با شـــنیدن حرف‌هـــای زن جوان بـــه فکر فرو 
رفت، در همیـــن موقع زن گفت:»من فکـــر می‌کنم این 
جنایت زیر ســـر عموی بچه باشـــد؛ او با برادرش مشکل 

داشت شاید خواســـته انتقام بگیرد.« 

در حالی کـــه بازپرس هنرمند دســـتور تحقیقات در این 
پرونـــده را صادر می‌کـــرد از زن جوان خواســـت به خانه 
برگـــردد اما در دســـترس باشـــد تـــا در صورت نیـــاز برای 
تحقیـــق بـــه دادســـرا بیایـــد. هر چنـــد زن جوان ســـعی 
داشـــت موضـــوع را بـــه گـــردن فرد دیگـــری بینـــدازد اما 
بازپـــرس کـــه متوجـــه تناقض‌گویی‌های وی شـــده بود، 

دســـتور داد کارآگاهـــان او را تحت نظـــر بگیرند.
وقتـــی ایـــن زن از اتـــاق خـــارج شـــد، دقایقی بعـــد مادر 
طفل قربانی بـــا حالی زار و نزار وارد اتاق شـــد. زن جوان 
که از مرگ تنها فرزندش شـــوکه بود، گفت:»شـــب قبل 
از حادثه با شـــوهرم که معتاد اســـت جـــر و بحث کردم، 
چـــون خانواده‌اش به‌خصوص بـــرادرش مرا خیلی اذیت 
می‌کردند. چنـــد روز قبل هـــم برادرش به خانـــه ما آمد 
و جلـــوی اهل محل کتکـــم زد و تهدیدم کـــرد چنانچه از 
او شـــکایت کنم، زهـــرش را خواهد ریخت. بـــا وجود این 
شـــکایت کردم و حالا مطمئنم که او با کشـــتن بچه‌ام از 

من انتقام گرفته اســـت.«
بدین ترتیب دســـتور دستگیری و بازداشت مرد 26 ساله 
صادر شـــد اما وی در بازجویی‌ها منکر قتل برادرزاده‌اش 
شـــد و گفت:»من با برادرم و همســـرش اختلاف داشتم 
امـــا این دلیـــل نمی‌شـــود بخواهـــم بچه‌اش را بکشـــم. 
مـــن او را خیلـــی دوســـت داشـــتم. قســـم می‌خـــورم در 
آتش‌ســـوزی خانه آنها دخالتی نداشـــتم. وقتـــی برادرم 
و همســـرش از من شـــکایت کردند از همان زمان با او و 

خانواده‌اش قطـــع رابطه کردم.«
بـــا توجه بـــه صحبت‌های مرد جوان، او بازداشـــت شـــد 
و بازپـــرس پرونده دســـتور بازداشـــت پدر مقتـــول را نیز 
صـــادر کرد و به تحقیـــق و بازجویـــی از او پرداخت اما هر 
چه از ایـــن پرونده و تحقیقات از مظنونان می‌گذشـــت، 
بازپـــرس پرونـــده بیشـــتر به بی‌گناهـــی آنهـــا و دخالت 
زن‌دایی مقتـــول پی می‌برد تـــا اینکه بعد از 24 ســـاعت 
از ایـــن جنایت، پدربزرگ این کودک با مراجعه به شـــعبه 
چهارم بازپرســـی دادســـرای جنایی تهـــران در حالی که 
به بازداشـــت پســـرانش اعتـــراض داشـــت، گفت:»آقای 
قاضی! من از زن برادر عروســـم شـــکایت دارم. مطمئنم 
او عامل قتل نوه‌ام اســـت چراکه بـــه خاطر اختلاف‌های 
خانوادگـــی انگیـــزه کافـــی بـــرای ایـــن جنایت را داشـــته 
اســـت.« بـــا اســـتدلال‌هایی کـــه پدربـــزرگ بـــه بازپرس 
پرونـــده ارائـــه کـــرد، وی کـــه تقریبـــاً مطمئن شـــده بود 
عـــروس خانـــواده در ایـــن ماجـــرا نقـــش دارد، دســـتور 

بازداشـــت او را صادر کرد. 
زن جوان کـــه همچنان منکر ماجرا بود و با تناقض‌گویی 
قصد فریب و منحرف کردن مســـیر تحقیقات را داشت، 
تحـــت بازجویی‌هـــای فنـــی، تخصصـــی قـــرار گرفـــت و 
ســـرانجام 9 روز پس از این حادثه لب به اعتراف گشـــود 

و جزئیات ایـــن جنایت هولنـــاک را فاش کرد. 
شـــیما با اعتراف به قتل بچه خواهر شوهرش گفت:»16 
ســـاله بودم کـــه به زور مـــرا پای ســـفره عقد نشـــاندند. 
من علاقه‌ای بـــه ازدواج با شـــوهرم نداشـــتم، در همان 
مدت عقد باردار شـــدم با اینکه دوســـت داشـــتم بچه‌ام 

را نگـــه‌دارم امـــا بـــا فشـــار خانواده شـــوهرم مجبـــور به 
ســـقط جنیـــن شـــدم، می‌گفتنـــد آبرویمان مـــی‌رود در 
حالی کـــه من همســـر عقـــدی او بودم. همیشـــه پیش 
خانواده شـــوهرم احســـاس ســـرخوردگی می‌کردم. پس 
از ازدواجـــم بـــه خاطـــر رفتـــار نامناســـبی کـــه خانواده 
شـــوهرم از همـــان ابتدا با من داشـــتند، کینـــه آنها را به 
دل داشـــتم و این اواخر دیگر از خانواده شـــوهرم متنفر 
بودم. خانواده شـــوهرم به‌خصوص مادرشـــوهرم خیلی 
اذیتـــم می‌کردنـــد. در جمـــع خانوادگـــی مـــدام تحقیر 
می‌شـــدم. آنها با من مثل یک خدمتکار رفتار می‌کردند 
با وجود آنکه خودم یک بچه شـــیرخواره داشـــتم، باید از 
بچه‌های خواهرشـــوهرهایم نیز نگهداری می‌کردم. یکی 
از خواهرشـــوهرهایم به علت بیماری روانی و افســـردگی 
شدید در بیمارســـتان بستری بود و پسربچه بازیگوشش 
نـــزد من بود. نگهداری از دختر خواهرشـــوهر دیگرم هم 
به‌طور معمـــول بر عهده مـــن بود. با این حـــال خانواده 
شـــوهرم همیشـــه از من طلبکار بودند. مـــن خودم بعد 
از زایمان دچار افســـردگی شـــده بودم و رفتـــار خانواده 
شـــوهرم نیز باعـــث تشـــدید ایـــن حالت‌ها شـــده بود، 
بنابرایـــن وضعیـــت خوبـــی نداشـــتم. روز حادثه پســـر 
خواهر شـــوهر دیگرم هم پیش من بـــود اما انگار آن بچه 
عمرش به دنیـــا بود چون پدر شـــوهرم به خانـــه ما آمد 
و بچـــه را با خـــودش برد. اگر او را نمی‌بـــرد آنقدر ناراحت 
و عصبانـــی بـــودم که می‌خواســـتم او را هم بکشـــم. باور 
کنید دســـت خودم نبود و فقط می‌خواســـتم از خانواده 

شـــوهرم انتقام بگیرم!«
بازپـــرس هنرمند پـــس از اعتراف‌های زن جـــوان، وی را 
به اتهـــام قتل عمد بازداشـــت کرد ســـپس دســـتور داد 
وی برای انجـــام آزمایش‌هـــای روانی به پزشـــکی قانونی 

فرســـتاده شـــود و ســـامت روان او را بررسی کنند. 
پـــس از تکمیل پرونـــده، متهم برای محاکمه به شـــعبه 
113 دادگاه کیفـــری تهران رفت و گفـــت:»روز حادثه بچه 
خواهر شـــوهرم نمی‌دانســـت چه نقشـــه‌ای در سر دارم، 
به ســـمتش رفتـــه و به شـــوخی گلویش را گرفتـــم و بعد 
خفـــه‌اش کردم. می‌دانســـتم اگر آنجا را به آتش بکشـــم 
همـــه عمـــوی بچـــه را مقصـــر می‌داننـــد. از بـــاک موتور 
بنزیـــن تهیه کردم و روی جســـد ریختم، ســـپس آن را به 
آتش کشـــیدم و بعد هـــم به حمام رفتم و در را بســـتم تا 
داســـتان ورود افراد ناشـــناس واقعی جلوه کند. من این 
بچه را کشـــتم تا وقتی بزرگ شـــد به سرنوشت من دچار 

نشـــود و آرزوی مرگ نکند.«
وی در بیـــان آخریـــن دفاعیاتش گفت:»تقاضـــای من از 
دادگاه این اســـت که زودتر مرا اعدام کنند تا از این وضع 
راحت شوم. درخواســـتی برای بخشـــش و آزادی ندارم، 
چـــرا که برای من فرقـــی بین آزادی و اعـــدام وجود ندارد 

و هر روز در زنـــدان آرزوی مرگ دارم.«
در پایـــان جلســـه، قضـــات شـــعبه 113 دادگاه کیفری وی 
را به قصـــاص محکوم کردنـــد اما چندی بعـــد زن جوان 
در زندان خودکشـــی کـــرد و پرونده ایـــن جنایت با مرگ 

وی بســـته شد.  

انتقام هولناک 
 عروس از 

خانواده شوهرش

بازخوانی پرونده جنایی


